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یکتاپرستی ایرانیان در شاهنامه
به روز خجســته ســر مهر ماه/به سر برنهاد آن 
کیانــی کلاه /زمانه بی اندوه گشــت از بدی /گرفتند 

هرکس ره ایزدی
و هنگامی که فریدون تاج کیانی بر سر می گذارد 
و بزرگان و لشکریان به حضورش می آیند تا به نوعی 
با او بیعت کنند و فرمانپذیری خویش را ابراز دارند، 

او را با صفت یزدان پرست می ستایند. 
بزرگان لشــکر چو بشــناختند/بر شهریار جهان 
تاختند /که  ای شاه پیروز یزدان شناس / ستایش مر 

او را و زویت سپاس
و نیز وقتی منوچهر، نواده ایرج انتقام خون نیای 
پاکدل خود را از تــور می گیرد و برای فریدون، نیای 
بزرگ خویش، آن نبرد را گزارش می کند، سر نامه را 

با یاد خداوند آغاز می کند. 
به شــاه آفریــدون یکی نامه کرد/ ز مشــک و ز 
عنبر سر خامه کرد/نخست از جهان آفرین کرد یاد / 

خداوند خوبی و پاکی و داد
یکــی از چهره هــای برجســته و ســتودنی در 
شاهنامه، کیخسرو فرزند سیاوش و دخت افراسیاب 
است که در توران زاده می شود و افراسیاب سودای 
آن دارد که آن کــودک را نیز نابود کند که به لطف 
پیران ویســه از مرگ رهایی می یابد و به همت گیو 
گودرز به ایران بازگردانده می شــود. کیخسرو پس 
از تکیه زدن بر اورنگ پادشــاهی در پی یک رشــته 
نبردهای طولانی ســرانجام انتقام خون ســیاوش 
را از نیای مــادری ددمنش خویش می گیرد و پس 
از ظاهرشــدن سروشــی بر او که به ســرای دیگر 
می خواندش، بــه تمنیات دنیوی پشــت می کند و 
لذایــذ اخروی را می طلبد. اورنگ شــهریاری را رها 
می کند و انزوا می جوید. اما در روزگار لهراسب است 
که یکتاپرســتی ایرانیان رنگ وبــوی تازه ای به خود 
می گیرد و آتشــکده های مختلف ازجمله آذربرزین 
ساخته می شود و شاه به هنگام تکیه زدن بر اورنگ 

شهریاری، بزرگان کشور را این گونه فرامی خواند: 
چــو لهراســب بنشســت بــر تخــت داد /به 
شاهنشهی تاج بر سر نهاد /جهان آفرین را ستایش 
گرفت / نیایــش ورا در فزایش گرفت/ چنین گفت 
کز داور داد و پاک / پرامید باشــید و با ترس و باک/ 
نگارنــده چرخ گردنده اوســت /فزاینــده فره بنده 
اوســت/ چو دریا و کوه و زمین آفرید /بلندآسمان از 

برش برکشید
و این پادشــاه یکتاپرســت تنهــا مردمان خود 
را بــه یکتاپرســتی نمی خواند که رســولانی را به 
ســرزمین های آباد آن زمان مانند روم و هند و چین 
روانــه می کند تا معــارف دین بهــی را آموزش و 

گسترش بخشند.

دفاع از حق وکیل
۲- ایجاد زمینه و شائبه فساد و شکل گیري رانت و 
پدیده واسطه گري و صورت بندي قانوني براي انحصار 

به نفع تعدادي خاص از اعضای صنف وکالت. 
۳- شکستن هیمنه استقلال نهاد وکالت و اخلال 
در رســالت حرفه اي وکیل مستقل که کیان وکالت را 

مخدوش و قرین منقصت مي کند.
۴- عــدم شــفافیت در چگونگي اِعمــال معیار 
تبعیض بین اقلیت وکلاي داخل در فهرست و اکثریت 
وکلاي خــارج از آن و تعارض اصل برابري و عدالت 
مرجع عمومي نســبت به صاحبــان پروانه وکالت و 

ایجاد تبعیض ناروا. 
۵- ایجاد زمینه شــکل گیري بازار سیاه و مطالبه 
و تحمیــل حق الوکاله هــاي گــزاف به علت عرضه 
محدود و تقاضــاي زیاد و کثــرت مراجعه مردم به 
وکلاي انحصــاري داخل در فهرســت رئیس محترم 

قوه قضائیه. 
۶- محدودکردن امرِ شخصي بودن تعیین وکیل و 
اصل اباحه و انعقاد عقد خصوصي و شرعي وکالت و 

اصل آزادي اراده در اختیار وکیل دلخواه. 
۷- القاي شائبه عمومي بي اعتمادي و ناکارآمدي 
نســبت به نظام تعیین صلاحیت وکلاي دادگستري 

به عنوان امین حکمروایي در تکفل حق دفاع. 
۸- خدشــه بر مقام شامخ ریاست قوه قضائیه و 
شخصیت وکلاي دادگســتري؛ چه اینکه نه در شأن 
جایگاه والاي رئیس قوهٔ قضائیه است که عامل ایجاد 
تبعیض ناروا بین وکلایي شــود کــه صلاحیت برابر 
قانوني  دارند و نه در شــأن وکلاي دادگســتري است 
که نظاره گر اســتقرار چنین تبعیضي بین هم صنفان 

خود باشند. 
۹- تحت الشــعاع قرار گرفتن حــق امنیت خاطر 
مردم در اختیارکردن وکیل امین و عدم زمینه اعتماد 
متهم و بســتگان وي به وکلایي که شــائبه ارتباط با 

دستگاه شاکي و ضابطان را دارند. 
۱۰- تخفیــف مقام وکیــلِ هم تراز بــا قاضي. به 
اعتبــار تبصــره ۳ ماده واحده قانــون انتخاب وکیل 
ازسوی اصحاب دعوي، وکیل در مقام دفاع از احترام 
و تأمینات شــاغلین شــغل قضا برخوردار است، اما 
گزینــش بدون ضابطه وکیل مصداقــي از فقدان این 

تأمینات شغلي است. 
۱۱- تعارض با اصل انطباق و انتظار مشــروع در 
حقوق عمومي. تبصره مورد انتقاد با ترجیح بلامرجحِ 
وکلاي داخل در فهرســت خاص، سایر وکلا را بدون 
دلیل منطقي و عادلانه از حقوق شغلي خود محروم 

کرده است.
بر ایــن مباني، از مجلــس انتظار مــي رود براي 
پاسداشت حق دفاع و آزادي اختیار وکیل، این تبصره 
خسارت بار که مورد انتقاد شخص رئیس قوه قضائیه 
نیز قرار گرفته اســت از قانون آیین دادرســي کیفري 

حذف شود.
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بهترین دوران مناسبات ایران و عراق
سیاست  � کارشناس  خرازی،  ســیدمحمدصادق 

خارجی: مــراودات اقتصادی ایران و عراق در ۱۰ ماه 
گذشته به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده است که در 
صــورت رفع موانع و فراهم کردن امکانات و اعطای 
تســهیلات به فعالان اقتصادی دو کشــور، ظرفیت 
آن را دارد کــه تا ۲۰ میلیارد دلار در ســال که هدف 
دو کشــور است، ارتقا یابد و با درنظرگرفتن مراودات 
اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم حتی امکان رسیدن 
تا ۳۰ میلیارد دلار در ســال را نیز دارد. درحال حاضر 
عراق رتبه نخســت گردشــگری را برای ایران دارد، 
ایران نیز رتبه نخســت گردشــگری عراق محسوب 
می شود، به گونه ای که بر اساس آمار، بیش از هفت 
میلیون گردشگر میان دو کشور در رفت وآمد هستند. 
در صورت اعطای تســهیلات و رفع موانع از جمله 
لغو روادید میان دو کشــور ایــن رقم می تواند به ۱۰ 
میلیون نفر در سال افزایش یابد. دکتر ظریف در سفر 
به عراق خبر داد که طرف ایرانی در نظر دارد روادید 
را برای تجار و بازرگانان عراقی لغو کند؛ این می تواند 
گامی رو به جلو در گســترش مناســبات دو کشــور 
در زمینه گردشــگری محسوب شــود. ظرفیت های 
گردشــگری دو کشــور اعــم از دینــی و غیردینی و 
جذابیت هایی کــه در این زمینه وجود دارد می تواند 
در تقویت بیش ازپیش صنعت گردشگری دو کشور 

مؤثر باشد. 

مشق بازگرداندن فضاهای شهر به مردم
یکی  � محمد سالاری، عضو شورای شــهر تهران: 

از ارکان حکمروایــی شــهری، تعامــل و همکاری 
بین ســازمانی است. دســتگاه های متعددی که به 
انحای مختلف بر شــهر اثرگذار هســتند، در غیاب 
مدیریت یکپارچه شــهری هرکدام صرفا به منافع و 
دغدغه های ســازمانی خود پایبندنــد و در این میان 
آنچه فراموش می شــود، حق بر شهر شهروندان و 
منافع عمومی شــهر به مثابه یک کل اســت. توافق 
و همکاری شــهرداری تهران با وزارت امور خارجه 
در موضوع بازگشــایی میدان مشق می تواند الگو و 
مدلی بــرای بازکردن بســیاری از گره های مدیریتی 
فعلی شهر تهران باشد. بااین حال نباید فراموش کرد 
که راهکار اساسی برای حل تعارضات بین سازمانی، 
شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری است؛ از همین رو 
تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری هم از سوی 
دولــت و مجلس و هم از ســوی نهادهای مدیریت 
شــهری باید با ســرعت و جدیت بیشــتری پیگیری 
شــود. مطالبه  عمومی و حساســیت شهروندان به 
فضاهای عمومی ســرمایه   گرانبهایی است که باید 
در جهت بازپس گیری شهر و سپردن آن به صاحبان 
واقعی اش به  کار گرفته شود. بازگشایی میدان مشق 
به روی مردم در همین راستا اقدام ارزشمندی است 
که می تواند مشــق خوبی برای توســعه  فضاهای 

همگانی باشد. 

واعظی دنبال جایگاه آینده خود است
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب: در دور  �

اول ریاست جمهوری روحانی که اساسا از مجموعه 
دفتر رئیس جمهــوری هیچ کاری بــرای روحانی و 
حمایت از مواضع و عملکرد او در برابر جریان رقیب 
مشــاهده نشــد و اصلاح طلبان به طور کامل حامی 
او بودنــد، در دور دوم اما برخــی از اصلاح طلبان از 
روحانی حمایــت می کنند، به ویــژه در جاهایی که 
به ایشــان حملات تندی می شــود باز اصلاح طلبان 
وارد صحنه می شوند و از حلقه اول حسن روحانی 
موضع و ســخنی را نمی شــنود. اگــر برجامی رخ 
می دهد، FATF مطرح می شــود، باز اصلاح طلبان 
هستند که در کنار روحانی می ایستند. لذا فکر می کنم 
که مواضع واعظی عمدتا از خواستگاه اصولگرایی او 
نشــئت می گیرد. او پس از دولــت روحانی و در یک 
دولت اصلاح طلب، هیچ جایگاهی نخواهد داشت؛ 
بنابراین برای ریاست جمهوری آقای علی لاریجانی 
تلاش می کند و دنبال جایگاهی برای خودش است. 

تقابل فکری یا تعامل علمی
عباس عبدی: سؤال این است که آقایان تاجزاده و  �

زاکانی یا بنده چگونه می توانیم بی طرف و منصفانه 
از عملکرد خود در سال ۷۸ دفاع کنیم؟! آیا این مهم 
اساسا ممکن اســت؟ به نظر می رسد که این امکان 
فراهم نباشد و اگر بخواهیم وقایع ۷۸ را با رویکردی 
بی طرف و عادلانه بررســی کنیم، باید به یک  طرف 
ثالث رجــوع کنیم؛ بنابراین به عقیــده من برگزاری 
مناظره هایی از این دســت، پوســت  خربزه ای است 
که بعضا رسانه ها زیر پای سیاسیون می اندازند؛ زیرا 
رسانه ها برای تیراژ نیز به خوراک نیاز دارند و خوراک 
رســانه ها در مطرح کردن چنین موضوعاتی است؛ 
حتی اگر در این مورد رســانه نقشــی نداشته باشد. 
البته به  هیچ عنوان قصد ندارم، دوستان رسانه ای را 
محکوم کنم؛ آنهــا کار خود را می کنند، اما معتقدم 
ادامه این رویه در آینده، نه به  نفع کشور خواهد بود 
و نه به  نفع جامعه و جناح ها. جالب آنکه مشــابه 
چنیــن اتفاقی در روزهای گذشــته در مورد مرحوم 
آقای هاشمی رفسنجانی نیز رخ داد و عده ای به  نام 
بازخوانی تاریخ در دفاع از ایشــان وارد گود شــده و 
طبعا در مقابل، به همین بهانه علیه وی سخن رانده 

شده است.

� امــا دولــت دوم اوبامــا  ادامه از صفحه3
حداقل در دو سال آخر خیلي با 

ایران هم راستا بود و قابلیت توافق را پیدا کرده بود.
بله کســاني که بودند شناخت بیشتري از ایران پیدا 

کرده بودند، از جمله آقاي اوباما، کري، ویلیام برنز.
 در جریان مذاکرات هسته اي، تیم مذاکره کننده  �

براي ســفت و ســخت  کردن توافق، برجــام را در 
شوراي امنیت به تصویب رساند و با قطع نامه جدید 
قطع نامه هاي پیشــین لغو شد. آنچه از عقل جمعي 
تیم مذاکره کننده به رسانه ها درز پیدا مي کرد، به نظر 
مي رســید با این روش، دولت بعدي یا فرد دیگري 
نمي  تواند این توافــق را از بین ببــرد و لازم الاجرا 
خواهد بود و گفته مي شد که سابقه نداشته در آمریکا 
دولتي تعهدات دولت قبلي را از بین ببرد. به نظرتان 
الان که از آن زمان گذشــته و این موضوع از ســوي 
مخالفان داخلي بســیار مورد نقد قرار دارد، باید به 
این نکته بیشتر فکر مي شد یا خروج آمریکا از برجام 

از منظر عملکرد عجیب ترامپ، قابل تحلیل است؟
در هر کشــوري با تغییر دولت، به برخي از توافقات 
بیشــتر توجه مي شــود و بــه برخي کمتــر. گاهي هم 
مي توانند از همان مسیر که آن را تصویب کرده اند توافق 
را بردارنــد. مثلا در مورد روابط با کوبــا در حالي که از 
۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵ تمام مصوبات مجلســین ایالات متحده 
آمریــکا و تمــام فرمان هاي اجرائــي رئیس جمهور در 
محدودسازي و تحریم و فشارآوردن بر کوبا بود اما آقاي 
اوباما تصمیم گرفت در مورد این کشــور روش دیگري 
اتخاذ کند. این مثال همین بحث است که رئیس جمهور 
به قواعــد و مصوبات قبلي وقعي ننهــاد. این طبیعي 
اســت. به نظرم نباید از دیپلمات هــاي ایراني انتظار و 
توقع داشــت که به یــك توافق یا معاهــده و پیماني 
مي رســیدند که هیچ گونه خلل و نفــوذي در آن نتوان 
ایجاد کرد. چون آنها هم انسان هستند. انسان از لحاظ 
تصمیم گیــري و روش برخورد بــا موضوعات عقلایي 
رفتــار مي کند و همه مي دانند که در روش هاي عقلایي 
محدودیت هایي وجود دارد. هرچه پارامترهایي را لحاظ 
کنید، باز هم پارامترهایي هست که نمي توان لحاظ کرد 
یا از ذهن شما دور خواهد بود. خصوصا که آقاي ترامپ 
هم سیاست مداري بحراني است، یعني سیاست مداري 
است که بسیار ســخت مي شود تصمیم گیري هایش را 
از قبل حدس زد. مثــلا در مورد دیوار مرزي با مکزیك، 
تعطیلي برخي از دســتگاه هاي فدرال از ۲۵ روز، افزون 
شده اما ایشان کوتاه نمي آید. اینها روش هایي است که 
در عالم دیپلماتیك کمتر اتفاق افتاده اما افتاده اســت. 
به هر حال نتیجه اي که مي خواهم بگیرم این است که 
برجام و توقعي که مردم از برجام داشــتند، این بود که 
همه مشکلات حل مي شــود. برجام یك تلاش انساني 
و دیپلماتیــك بــراي کم کردن فشــارهاي تحریم علیه 
ایران بود که به نظرم در اندازه خودش موفق بود. ولي 
مشکلات اساسي کشــور ما را حل نمي کند. مشکلاتي 
ماننــد عدم بهــره وري درســت، راندمــان بخش هاي 
مختلف به خصوص بخش صنعت یا مسائل مربوط به 
توقعاتي که مردم از دولت دارند. وقتي جلســات اتاق 
بازرگاني برگزار مي شود، باید همیشه چند نفر از مقامات 
دولتي حضور داشــته باشند و مســئولان اتاق بازرگاني 
علیه دولت گله گزاري مي کنند که چرا فلان کار را براي 
ما نکرده اســت. آیا بخش خصوصي و تجار ترکیه هم 
این مقدار به دولتشان توجه دارند و خودشان مستقل از 

دولت تصمیم نمي گیرند؟
 برخي معتقدند ایــران در برجام مي  ماند و فعلا  �

این توافــق را ادامه مي دهد تا پایــان دولت اول 
ترامپ. حتي برخي شــنیده ها حاکي از آن است که 
دموکرات هــاي آمریکایي هم این پیــام را به ایران 
مي دهند که دوام بیاورید، ما در انتخابات به قدرت 
برمي گردیــم و توافق را احیا مي کنیــم. چقدر این 
شــنیده ها قابل اعتماد اســت و آیا مي توان به این 
صورت به برجام ادامه داد یا خارج شــدن از آن به 

نفع ماست؟
به نظرم براســاس همان مطلبي که اول مصاحبه 
گفتم، کشورها یا موافق نظم جهاني اند یا مخالف. باید 
در آنجــا دید که کشــور ما و اهدافي که براي توســعه 
خودمان داریم به این صورت اســت که نیرو یا بازیگري 
نیستیم که نظم جهاني را برهم بزنیم. این چیزي است 
که من از سیاســت خارجي کشــور مي فهمــم. اگر این 
درست است، به نظر مي رسد بهتر است ایران از برجام 
خارج نشود و پایبند بماند. حتي اگر طرف مقابل پایبند 
نبوده که البته از طرف مقابل فقط یکي از شش کشوري 
که این توافق را با ایــران انجام داده اند، از توافق خارج 
شــده که اتفاقا مورد سرزنش کشورهاي دیگر هم قرار 
گرفته اســت. به نظرم وفاي بــه عهد موضوع اخلاقي 
و سیاسي اســت. در برخي از قراردادهاي خودمان که 
به آن پایبند نبودیم، ضرر زیادي داشــتیم؛ مثلا در مورد 
قرارداد کوچکي مثل کرســنت کــه نمي خواهم درباره 
خــوب یا بدبودن آن قضاوت کنم، اما پایبند نبودن ایران 
به این قرارداد باعث شد از آن به بعد هیچ قراردادي با 
کشورهاي خلیج فارس در زمینه انرژي منعقد نکنیم و 
امیدوارم توافق با عمان این ســد را بشکند و بتوانیم به 
عمان گاز صادر کنیم. اما تا این لحظه کشورها مي گویند 
چطور ایران به قراردادي که داشــت پایبند نماند و اگر 
مشــکلاتي هم در نحوه توافق و اجراي قرارداد وجود 

داشت، قابل بازنگري بود.
 به نظرتان دولت ترامپ قابل مذاکره و رسیدن  �

به توافق هست؟
بستگي به سیاســت هاي کلي نظام دارد. اگر نظام 
جمهوري اســلامي مذاکره با آمریــکا را مجاز بداند به 
نظرم یکي از مناسب ترین طرف هاي مذاکره براي ایران 

همین دولت ترامپ است.
 واقعا؟ �

به نظرم در عین حال که نســبت بــه دولت ترامپ 

نااطمینانــي زیادي وجود دارد و رفتــارش خیلي قابل  
پیش بیني نیست، اما همین غیرقابل  پیش بیني بودن از 
مزیت هاي برخي از دولت هاست. اگر تشخیص داده شود 
مي توان با آمریکا مذاکره کرد شــاید همین الان وقتش 
باشد. چون از یك طرف ایران کارت هاي برنده  متعددي 
در منطقــه دارد و از طرف دیگر آمریکایي ها زیر فشــار 
زیادي هســتند و خروج از سوریه نشان دهنده این است 
که دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که نمي تواند بیشتر 
از این هزینه نیروي انساني و لجستیك نیروهاي خودش 
را در منطقه بپردازد. شــایعات زیادي هســت که شاید 
در مورد افغانســتان هــم این کار را بکنــد. بنابراین در 
مقیاس جهاني مشــکلي وجود ندارد که ایران و آمریکا 
با هــم درباره آینــده این منطقه مذاکــره کنند. باز هم 
مي گویــم اگر از لحاظ کلي این موضوع در ســطح بالا 
موردتوجه قرار بگیرد و مجوز این مذاکرات داده شــود، 

الان وقــت مذاکره اســت. تاریخ 
روابط ایران با ایالات متحده نشان 
مي دهد ایران اکثــر توافقاتش را 
و  داشــته  جمهوري خواهان  بــا 
اکثــر تحریم هاي ایران از ســمت 

دموکرات ها انجام شده است.
کــه  � معتقدیــد  پــس   

شرایط  در  منطقه  موضوعات 
فعلي براي این توافق بهترین 

محمل است.
به نظرم اگــر نظام جمهوري 
اسلامي مجوز مذاکره با آمریکا را 
بدهد یکي از مناســب ترین اوقات 

همین الان اســت؛ به دلایل منطقه اي و فشارهایي که 
روي آمریکا هست و مسائلي که درباره روسیه و به ویژه 
ترکیه وجود دارد. موضوع تفاوت دیدگاه آمریکا و ترکیه 
و تفاوت دیدگاه آمریکا با عربســتان سعودي در برخي 
مسائل، فرصت هاي خیلي جذابي براي دیگر بازیگران 
در این منطقه است. قطر از این فرصت استفاده مي کند. 
خروج قطر از اوپك در راســتاي نزدیك شــدن بیشتر به 
آمریکاست و یک بازیگر بزرگ منطقه اي مثل ایران از این 

فرصت باید استفاده کند.
 الان مذاکره با طالبان هم در جریان اســت. در  �

قطر، آمریکا نقش آفریني مي کند و به نظر مي رســد 
ایران درحال نقش آفریني با طالبان در افغانســتان 
اســت. پیش از ایــن  هم ایــران و آمریکا بر ســر 
افغانســتان یا عراق رایزني  هایي داشته اند. آیا الان 
مذاکره با طالبان مي تواند به عنوان موضوعي مطرح 

شود که ایران و آمریکا درباره آن رایزني کنند؟
تا جایــي که به یاد دارم در موضوع افغانســتان در 
کنفرانس بــن در ســال ۲۰۰۱ دیپلمات هــاي ایراني با 

طرف هاي دیگر در کنفرانس به گفت وگو پرداختند.
 منظورتان آمریکایي هاست؟ �

 حاضــران در آن کنفرانــس، نیروهــاي داخلــي 
افغانســتان،  آمریکا، آلمان و فرانسه بودند. دیپلماسي 
علم یا حرفه مذاکره با دوســتان نیست، حرفه مذاکره 
با دشــمنان نیز هســت. در طول جنگ ایــران و عراق، 
نمایندگي جمهوري اســلامي ایران در عــراق دایر بود 
چون فکر مي کردیم در موقعیت هایي نیاز به ارتباط بین 
دو طرف وجود دارد، در عین حال که در جنگي تمام عیار 
با هم بودیم. مواردي از این قبیل زیاد اســت. کشور ما 
در برخــي موارد در دنیا موقعیت خوبي دارد، در برخي 
موضوعات، مفاهیم و حوزه ها نیز سطح چندان بالایي 
نــدارد. به نظرم در دیپلماســي وضعیــت ایران خوب 
اســت؛ دیپلمات هاي ما دســت کمي از دیپلمات هاي 
کشــورهایي که آنها را توســعه یافته مي دانیم، ندارند. 
مــن نگراني ندارم. به نظرم اگر یــك دیپلمات ایراني با 
دیپلمات انگلیســي، فرانســوي یا آمریکایي ملاقات و 
گفت وگو کند، حتما مي تواند منافع کشور را حفظ کند. 
در عین حال باید به اینکه آقاي ترامپ مشکلات متعددي 
داخل کشورش و در سیاست خارجي دارد، توجه کنیم 
و بــه نظرم موقعیت بســیار خوبي براي ایران اســت. 
بازي شــطرنج خاورمیانه و بازیگرانش به صورتي شده 
اســت که به نوعي مي توان گفت بقیه در حالت آچمز 

یا بن بست قرار گرفته اند. چرا ایران نتواند از این فرصت 
استفاده کند و منافعش را ارتقا دهد؟

 یکي از محورهایي که الان در داخل کشــور مرکز  �
مناقشه شدید است و از مواضع حمله به دولت و تیم  
مذاکره کننده محسوب می شود، SPV یا همان کانال 
ویژه مالي با اروپاســت که چرا راه اندازي نمي شود، 
پس از برجام خارج شویم و...، تحلیل شما چیست؟ 

چرا این کانال مالي هنوز راه اندازي نشده است؟
فرق یك دانشــمند علوم تجربي با ایدئالیســت، در 
این است که ایدئالیست فکر مي کند حتما تا سال آینده 
دستاوردهاي بزرگي در زمینه فیزیك یا شیمي خواهیم 
داشت؛ اما کسي که در آزمایشــگاه کار مي کند، با عدم 
قطعیت ها و احتمالات فراواني روبه رو اســت. ممکن 
است به دستاوردی برسیم یا نرســیم. SPV براي اروپا 
حکم آزمایشــگاه را دارد؛ اروپایي ها مدت هاست به این 
نتیجه رســیده اند که بهتر اســت 
پیوند انحصاري بیــن یورو و دلار 
قطع شــود. یــورو در برابــر دلار، 
ارزی قوي نیســت و نــه از لحاظ 
کمیــت درصد بالایــي دارد و نه 
از لحــاظ قدرتــي کــه دلار دارد. 
بنابراین اروپایي ها همیشه در این 
فکر بوده اند که بتوانند در راستای 
تقویت یورو، بــا ارزهاي دیگر کار 
کننــد و روش هایي را به کار ببرند 
کــه بدون دلار کار جلــو برود. در 
آزمایشــگاه نمي شــود این کار را 
انجام داد؛ چون شما با مسئله ای 
اجتماعي روبه رو هستید، نه مسئله ای تجربي، فیزیکی 
یا شیمي. پس باید جایي این آزمایش را انجام مي دادند. 
از گذشــته دنبالش بودنــد. یك بار ایــن را در موضوع 
کوبــا تجربه کردند و حالا با ایــران. واقعا به نظرم نیت 
اروپایي هــا این بود که این کار انجام شــود و دنبال این 
بودند که مشکلاتش رفع شــود؛ اما همه کارهاي دنیا 
به نتیجه نمي رسد. فکر نمي کنم اروپایي ها دنبال فریب 
ایران بودند و اینکــه کاري کنند که ایران لطمه ببیند و 
هنوز هم دنبالش هستند؛ اما در بخش اقتصاد و مالي، 
نقش دلار خیلي قوي است و باید تلاش هاي متعددي 
 SPV کنید که یکي از آنها به نتیجه برسد. به نظرم باید
را ادامه داد. نمي دانم چرا وزارت خارجه HSPV  یعني 
SPV مرتبط به مســائل انسان دوستانه را به این جدیت 
  HSPV رد مي کند. متوجه مي شــوم که ممکن اســت
باعث فراموشــي SPV شود؛ اما اگر من بودم، HSPV  را 
هم دنبال مي کردم. به قول معروف، در دل دوســت به 

هر حیله رهي باید کرد.
اگر الان عضو تیم مذاکره اي بودم، به هر طریقي کار 
  HSPV با اروپا را توسعه مي دادم. کساني که مي گویند
همان نفت در برابر غذاســت، بــه تفاوت هاي بنیادي 
عــراق و ایران، نظام ایران و عراق، مــردم ایران و عراق 
و کلا وضعیتي که کشــور دارد، توجــه نمي کنند. ایران 
کشــوري بزرگ و ثروتمند است و با اروپا از گذشته هاي 
دور روابط نزدیك داشته ایم. اروپا هم به ایران نیاز دارد. 
اگر آمریکا به تدریج خودش را از منطقه خاورمیانه کنار 
مي کشد، مثل روز روشن است که اروپا احساس مي کند 
مي تواند در خاورمیانه بیشــتر فعالیت داشــته باشــد. 
این روزهــا در برخــي از محافل، نقل اســت که ترامپ 
زمزمه کنارکشــیدن از ناتو را هم شــروع کرده اســت. 
تصور کنید آمریکایي که توافق پاریس، یونسکو، برجام و 
مشارکت آسیا- پاسیفیک را کنار مي گذارد، تا چه اندازه 
در آینده نزدیک آسیب پذیر مي شود. اتفاقا دوباره نقش 
ایران مطرح مي شــود. چه کسي بین کشورهاي منطقه 
است که بتواند با کُردها صمیمانه و صادقانه صحبت 
کند؟ دولت ایران. حتي برخلاف  نظر دولت افغانستان 
کــه چرا ایران بلندگــوي طالبان شــده، اختلافات ما با 
طالبان از ابتدا روشن اســت؛ اما بالاخره ایران بازیگری 
جدي در این منطقه است و چرا نتواند با طالبان صحبت 
کند؟ حتما ایراني ها بهتر از چیني ها مي توانند با طالبان 
صحبت کرده و منافع مردم و دولت افغانســتان را نیز 
حفظ کنند. در بقیه جاها نیز همین طور. به نظرم شــاید 

بهتر باشــد در منافع ملي یك بار دیگر براي خودمان و 
نیروهاي داخلي کشور توضیح دهیم تا کجا منافع ملي 
است و از کجا به بعد مي شود درباره آنها بحث کرد. به 
نظرم روابط با اروپا یکي از نقاط بسیار کلیدي، حیاتي و 
مهم کشــور است و به این راحتي نمي شود روابط با آن 
را تقلیل داد یا از برجام یا SPV دســت کشید. نکته آخر 
اینکه مخالفان ما به نقــش و اهمیت اروپا واقف اند و 
شبانه روز در یکي از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تلاش 
مي کننــد بین روابط ایران و اروپا خلل ایجاد کنند. آیا ما 
شــبانه روز براي اینکه روابطمان با اروپا به هم نخورد، 

کار مي کنیم ؟
 نمونه  جالبش نشستي است که قرار است آقاي  �

پمپئو در لهستان برگزار کند؛ یعني کشور کوچکي مثل 
لهستان را به دلیل شــرایطش شناسایي مي کنند و 

آنجا علیه ایران و خاورمیانه نشست برگزار مي کنند.
نشست لهستان هم چیزي مثل راه اندازي رادیو فردا 
در جمهوري چك است. ایران بر سر آن شبکه، روابطش 
را با چك تقلیل داد. امیدوارم با لهستان این کار را نکند. 
اینها حلقه هاي ضعیف اتحادیه اروپا هستند که نیاز به 
کمك هاي مالــي، اقتصادي و تکنولوژیك آمریکا دارند، 
بــه همین دلیل برخي از اوقات به این گونه برنامه ها تن 
مي دهند. البته به نظرم باید درباره افکار عمومي جهاني 

هم کار کنیم که این موضوع تحت الشعاع قرار بگیرد.
  دو موعد در پیش رو داریم. موعد پایان استثنائي  �

که براي خریداران نفت ایران قائل شــده اند و یك 
مــاه آینده که ماجراي قرار گرفتن ایران در لیســت 
سیاه FATF مطرح مي شود و این بار اسرائیل هم به 
 FATF عضویت درآمده است. چرا بررسي ماجراي
و لوایــح چهارگانه که این قدر تخصصي اســت، در 
کشــور ما به موضوعي دم دســتي تبدیل مي شود؟ 
البته این اولین موضوعي نیست که به چنین شکلي 
همه گیرشده است؛ برجام، مذاکره هسته اي و توافق 

هسته اي نیز شرایط مشابهي دارند.
ژنــرال دوگل بعــد از تحــولات ۱۹۶۸ پاریــس و 
اعتراضات دانشــجویان گفته بود حکمراني در کشوري 
کــه فقــط ۱۱۰ نــوع پنیر دارد، خیلي مشــکل اســت. 
درعین حال من هم مثل شــما گله دارم که چرا بررسي 
لوایــح چهارگانه این قدر طول کشــید؟ امــا فراموش 
نکنید اینها بخشــي از تنوعي است که در ایران است و 
در یك حالت ممکن اســت تأخیر داشته باشد و برخي 
خســارت ها را براي ما داشته باشــد اما بعد از آن دیگر 
کشــور را بیمه مي کند. با همه ایــن حرف ها دیدید که 
مجمع تشــخیص تأیید کرد. پس یــك عقلانیت در این 
سیســتم هست؛ اگرچه این عقلانیت همراه با تأخیر کار 
مي کند. وارد FATF نمي شــوم امــا در قضیه نفت، به 
نظر مي رســد وضعیت جهاني نفت تغییر کرده است. 
تولید نفت ایران براي به هم زدن بازي ثبات نفت در دنیا 
کافي نیست. زماني تولید نفت ایران مي توانست این کار 

را بکند.
 این اتفــاق با توجه به عملکرد اخیر روســیه و  �

عربستان تشدید شده است.
عربســتان و روســیه تولید نفت را کاهش داده اند. 
در واقع کاهــش قبلي را ادامه داده انــد؛ یك میلیون 
و ۲۰۰ هزار بشــکه بــه علاوه ۶۰۰ هزار بشــکه. منتها 
این از مواردي اســت که آقاي ترامپ دنبالش اســت 
کــه اوپك را به نوعي به انحصــار متهم کند. بنا بر نظر 
برخــي از اقتصاددانان اوپك یك کارتل اســت و کارتل 
در موقعیت هــاي انحصار چندجانبه انجام مي شــود 
کــه غیرقانوني اســت. در قوانین اکثر کشــورها کارتل 
غیرقانوني اســت. مثلا اگر همه ســازندگان خودرو در 
ایران تباني کنند که قیمت خودرو بالا باشد، غیرقانوني 
است. در سطح جهاني هم دولت آمریکا مي گوید این 
غیرقانوني اســت. در چنین موقعیتي به نظر مي رسد 
بــراي فروش نفت نه به لحاظ تحریم ها بلکه به دلیل 
برنامه هــاي خودمان دچار مشــکل خواهیم شــد. ما 
باید دنبال مشــتري باشیم. در مورد روابط انرژیتیکي با 
چین چند نقطه گــره دار داریم. این را باید حل کنیم. یا 
در مــورد هند همین طور. در مورد کــره جنوبی، چون 
مســئله انرژي به مســئله مالي برمي گــردد، برخي از 
معافیت هایي کــه دولت آمریکا داده بود اصلا اجرائي 
نشد، یعني آن کشــورها از ایران نفت نخریدند؛ ایتالیا، 
یونــان، کره جنوبی، ژاپن، یــا خیلي کم خریدند یا اصلا 
نخریدند. باید دنبال اینها باشــیم. نمي شــود در تهران 
در طبقه ۱۵ شرکت ملي نفت نشست و گفت مشتري 
مي آید و ما انتخاب مي کنیم که به مشــتري اي نفت را 
بدهیم که حتما به پالایشگاه مي دهد و خوشنام است 
و یکي از بزرگ ترین شــرکت هاي نفتي دنیاست. خیلي 
باید کار کنیم و دنبالش باشــیم. مثل بقیه کالاهاي دنیا 
که فروشنده بازاریابي مي کند، براي نفت خام هم باید 
دنبال بازاریابي باشیم. نکته بعدي اینکه نمي دانم چرا 
وزارت نفت فکر مي کند شرکت هاي نفتي همان هایي 
هســتند که از صد ســال قبل بودنــد و کوچك ترها و 
متوســط ها و (SME )ها را چرا تحویــل نمي گیرد و با 
آنها صحبت نمي کند. اگر صد شرکت داشته باشیم که 
هرکدام صد هزار بشکه نفت دارند، بهتر است یا اینکه 
یك شــرکت یك میلیون بشــکه در روز؟ معلوم است 
دومي راحت تر اســت اما آن مربــوط به زماني بود که 

برخلاف الان دستمان باز بود.
 بــه نظرتان حتي با از بیــن رفتن معافیت هاي  �

آمریکا بازاریابي ما مي تواند موفق باشد؟
بله راه هایي براي موفقیت هست. هیچ وقت در دنیا 
همه راه ها بســته نمي شــود. نکته آخر اینکه به نظرم 
بــورس فروش نفت به ایراني ها هم کار خوبي اســت؛ 
اگرچه نمي شود با این  کار همه مشکلات را حل کرد اما 
باز هم خوب اســت. حدود ۴۰ سال بود که وزارت نفت 
مقاومت مي کرد به ایراني ها نفت خام بفروشد. خلاصه 
کنم، کار تجارت در جهان کاري اســت؛ سخت و شاق و 

زمانبر. این را باید یاد بگیریم.

 دیپلماسي تنها هنر مذاکره با دوستان نیست
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به نظرم اگر نظام جمهوري اسلامي 
مجوز مذاکره با آمریکا را بدهد 

یکي از مناسب ترین اوقات همین 
الان است؛ به دلایل منطقه اي و 

فشارهایي که روي آمریکا هست و 
مسائلي که درباره روسیه و به ویژه 
ترکیه وجود دارد. موضوع تفاوت 
دیدگاه آمریکا با ترکیه و عربستان 

در برخي مسائل، فرصت هاي خیلي 
جذابي براي دیگر بازیگران در این 

منطقه است


